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  چكيده

كشي در رجال خود ضمن ذكر اصحاب امام ششم تا امام هشـتم(ع)  
تعبيري درباره سه گروه از ياران اين امامان دارد كه متأخران با توجه 

انـد. نـام    به آن، كساني را به عنوان اصـحاب اجمـاع نـامبردار سـاخته    
عمير در گروه سوم آمده اسـت. او از يـاران برجسـته و     محمدبن ابي

و راوي و مصـنف بخـش    خوشنام امام كاظم، امام رضا و امام جـواد 
مهمي از روايات اماميه است كه نامش علاوه بر اصـحاب اجمـاع در   

خورد. دانشـوران برجسـته اماميـه از     ميان مشايخ ثقات نيز به چشم مي
تـاكنون، مواضـع فكـري و پيـرو آن      علم رجـال  آغاز پيدايش قواعد
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هاي عملي مختلفي در برابر آن اتخاذ نموده و رويكردهـايي، از   سيره
پذيرش موسع تا نقد و انكار قاطع روا داشته انـد. از آنجـا كـه كـافي     
اولين كتاب از كتب چهارگانه حديث شيعه و مهـم تـرين آنهاسـت،    

يـات ابـن ابـي    اين نوشتار تلاش كرده است رويكرد آن نسبت به روا
عمير را به دست آورده و با تمحيص دقيق روايات وي در اين كتاب 

 .هاي حديثي بيفروزد گرانسنگ، چراغي در مسير پژوهش

 
مشـايخ ثقـات،   ابن ابي عمير، اصحاب اجماع، هاي كليدي:  واژه

ت مرسلاتكليني، الكافي، حجي .  
	

  مقدمه
كافي از محمدبن ابي عمير، محدث نـام  شود، روايات  جويي مي آنچه در اين مقاله پي

آور قرن دوم و سوم هجري است كه به دسـت خليفـه امـوي دسـتگير و زنـداني شـده و در       
اش در معـرض بـاران و نـابودي قـرار گرفـت. او       هاي حديثي سال غيبت وي، نوشته 4مدت 

 نمـود  پس از آن با تكيه بر حافظـه و آنچـه از كتـب نـزد ديگـران داشـت نقـل روايـت مـي         
). كاوش در اين ساحت، از دو منظر اهميـت دارد: نخسـت تعـداد    326، ص1407(نجاشي، 

قابل توجه روايات وي در منابع حديثي از جمله كتاب كافي؛ و سپس، نظرگاههاي مختلف 
 دانشمندان فقه و حديث در پذيرش مرسلات و روايات ضعيف او. 

، 1412لي() و شـــيخ حـــر عـــام83، ص1تـــا، ج برخـــي همچـــون شـــيخ انصـــاري(بي
كه هجـده تـن از    -) به موجب سخن كشي و شيخ طوسي، نقل اصحاب اجماع80،ص20ج

و مشايخ سه گانـه را حتـي در صـورت ضـعف و ارسـال در       -هستند (ع)ياران خاص امامان
سند معتبر شمرده و افزون بر آن، راويان پس از ايشان را در صورت جهل يا اهمال به سـبب  

، 1412گروهي ديگر همچون شهيد ثاني و علامـه حلـي (حلـي،     دانند. روايت آنها موثق مي
) سخن ياد شده را تنها مفيد وثاقت اصحاب مورد بحث و عظمت شـأن  420و  269ص ،3ج

  اند.  آنان قلمداد كرده و روايت آنها را مستلزم نقد و ارزيابي دانسته
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مـورد   حديث اسـت كـه در ايـن نوشـتار     2880مجموع روايات كليني از ابن ابي عمير
ها به لحاظ اعتبار دسته بندي و آمار نسبتا دقيقـي   بررسي سندي و متني قرار گرفته، اسناد آن

هايي از قـرائن   گردد. سپس با بررسي اجمالي متون روايات ضعيف، به نمونه از آنها ارائه مي
دو  شود. پيش از پرداختن به مباحث ياد شده، ابتدا كلياتي در زمينـه  ضعف متن نيز اشاره مي

  قاعده رجالي اصحاب اجماع و مشايخ ثلاثه از نظر پژوهشگران خواهد گذشت.
  

  درباره ابن ابي عمير .1
زياد بن عيسي مولي اُزد از مهلـب بـن ابـي صـفره، از يـاران      ابي عمير نامش محمد بن 

شـماره   ،2ج ق،1407 است.(نجاشـي،  (ع)بزرگ مرتبه امام كاظم، امـام رضـا و امـام جـواد    
ــزد888 ــع و در خــور توجــه برخــوردار     ) او ن شــيعه و اهــل ســنت از جايگــاهي بســيار رفي

) روايت شده وي را چنان شلاق زدند كه نزديك بود اقرار كند 140، ص1402است(حلي، 
اما صبر نمود؛ و روايت شده كه مـأمون او را حـبس نمـود تـا قضـاوت سـرزميني را بـه وي        

هـاي او را دفـن كـرد يـا در محلـي       شتهبسپارد و خواهرش در مدت خفا و زنداني بودنش نو
او همچنـين كتابهـاي زيـادي نوشـته      پنهان نمود كـه بـاران بـر آنهـا باريـد و از بـين رفـت...       

 همان) است.(نجاشي،

شيخ طوسي در فهرست خود وي را از موثق ترين مردم نزد شيعه و سني و بـاتقواترين  
از او نقل شده و  (ع)امام صادق و عابدترين مردم شمرده است...كتابهاي صد نفر از اصحاب

خودش مصنفات زيادي داشت كه ابن بطه نـود و چهـار مـورد از آنهـا را يـاد كـرده اسـت        
  )142تا، ص (بي

كند، محمد بن أبـي عميـر را    كشي نيز در ضمن رواياتي كه در شرح حال وي نقل مي
، 1، ج1389 شـي، (كتـر دانسـته است.   تر و بافضـيلت  تر، صالح از يونس ابن عبدالرحمان فقيه

  )591ص
آيد ابن ابي عميـر از اصـحاب جليـل     چنانكه از سخنان بزرگان علم رجال به دست مي

را درك (امام كاظم ، امام رضا و امـام جـواد)   والقدر امامان بوده كه محضر سه امام معصوم
(امــام رضــا و امــام جــواد) روايــت كــرده اســت. او از جملــه   نمــوده و از دو تــن از ايشــان
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 آيد كه برخي نود و چهار كتاب براي او برشمرده اند ترين راويان حديث به شمار ميپركار
  ).404تا، ص طوسي، بي(

هـاي حـديثي باشـد كـه وي از      رود برخي از اين كتب از مجموعـه  گر چه احتمال مي
ساير راويان روايت كرده است. چرا كه يكي از محققان از بيش از چهل مجموعـه حـديثي   

، 1386(مدرسـي طباطبـايي،   كنـد كـه راوي آنهـا ابـن ابـي عميـر بـوده است.        متقدم ياد مـي 
ضــبط كــرده   217) ســال وفــات ابــن ابــي عميــر را     ،...131،170،188،209،218صــص

  )142تا، ص ؛ طوسي، بي326، ص 1407اند.(نجاشي، 
  

  قاعده اصحاب اجماع و نظرگاه دانشمندان .2
قاعده اصحاب اجماع يكي از قواعد عام توثيق رجالي است كه بسـيار مـورد توجـه و    

نفـر از يـاران    18باشد و بر پايه سخن كشي، نسبت بـه   نقد و نظر انديشمندان اين ساحت مي
(در مورد اصحاب امام  206، ص 1389امامان معصوم:شكل گرفته است.(ر.ك: كشي،  نامي

(اصحاب امـام كـاظم و    461ص ،(اصحاب امام صادق(ع)) 322ص )، صادق(ع)باقر و امام 
  (ع))امام رضا

از مهمترين چالشهاي مربوط به قاعده ياد شده، دلالت و وسعت محدوده آن است كه 
محل بحث فراوان و رويكردهاي گوناگون محققان است.(براي آگـاهي از تفصـيل مطلـب    

اي معتقدنـد   مطرح نمود: عدهتوان دو ديدگاه  ) ليكن بطور مختصر مي1410ر.ك: سبحاني،
، 1، ج1412كند(بعنوان نمونـه بنگريـد بـه: حلـي،      اين عبارت فقط همان راويان را توثيق مي

  .)57، ص1تا، ج ؛ خويي، بي384، ص1، ج1413؛ موسوي عاملي، 113ص
گروهي ديگر برآنند كه علاوه بر توثيق راويان مذكور، راويان بعد از آنها نيـز توثيـق   

  )56ص ،1، ج1417؛ نراقي، 19ص ،14، ج1406وان نمونه بنگريد به: مجلسي، شوند.(بعن مي
اند كه اگر ايـن افـراد، از    گروهي از علما از اين عبارت كشي اين گونه برداشت كرده

راوياني هر چند مهمل و مجهـول روايـت كننـد، آن روايـت صـحيح و نقـل آنـان از چنـين         
ر سند روايت پس از اين راويان مرسـل باشـد،   شخصي دليل بر توثيق او خواهد بود و نيز اگ

  )267، ص1380(رباني، معتبر خواهد بود.
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آورده  اختيار معرفه الرجـال ق.) كه اين عبارت كشي را در 460پس از شيخ طوسي (م
) تا قرن يـازدهم كسـي از   41، ص2، ج1414 (مكي عاملي، ق.)786است، جز شهيد اول (م

) بنابراين احتمـال  240، ص1382نگفته است.(رباني، قاعده اجماع به معناي وسيع آن سخن 
رود ساير علما تا آن زمان، آن را به معناي وثاقت خود همين راويان گرفته اند؛ همانطور  مي

گويـد: گفتـه نشـود ابـان      شود. او مي ق.) چنين برداشت مي726كه از عبارت علامه حلي (م
اند و كشي نيـز   ايخ آنها را توثيق كردهناووسي است يا عبداالله بن بكير فطحي است، زيرا مش

  )420و  269ص ،3، ج1412است.(حلي،  درباره آنها ادعاي اجماع و اقرار به فقه آنها نموده
ق) ديدگاه دوم درباره قاعده اجماع شـهرت  1130اما از زمان شيخ بهاءالدين عاملي (م

طباطبـايي، شـيخ   يافت و بيشتر فقيهان همچون وحيد بهبهـاني، محـدث بحرانـي، سـيد علـي      
انصاري، علامه شفتي، شيخ حر عاملي و علامـه مامقـاني همـين معنـا را پذيرفتـه انـد.(بهائي       

؛ طباطبـايي،  187ص ،11، ج1405 ؛ بحرانـي، 29تـا، ص  ؛ بهبهاني، بي449، ص1414 عاملي،
؛ حرعـاملي،  159ص ،1تـا، ج  ؛ شـفتي، بـي  83، ص1تـا، ج  ؛ انصاري، بـي 139ص ،2تا ،ج بي

  )171ص ،2، ج1411؛ مامقاني، 80ص ،20،ج1412
در مقابل، گروهي ديگر از فقها همچـون علامـه حلـي، محقـق اردبيلـي، سـيد محمـد        

گويند: مراد كشي از اين عبـارت صـحت روايـات     عاملي، آيت االله خويي و امام خميني مي
 گوينـد و ثقـه هسـتند.    باشد. بدين معني كه اين هجده نفر در اخبار خود راست مـي  آنان مي

حتي امام خميني بر آن است كه شيخ طوسـي عبـارت كشـي را تلخـيص كـرده ولـي آن را       
  )242ص ،3تا(الف)، ج نپذيرفته است.(خميني، بي

نكته مهمي كه در اين مقال شايان توجه است اينكه، حتي بسياري از قـائلين بـه معنـاي    
شـمارند. از   ا معتبـر مـي  اول، مرسلات ابن ابي عمير را از ساير افراد متمـايز دانسـته و آنهـا ر   

به حجيت مراسيل ابن ابي عمير تصريح نموده  مكاسب محرمه جمله امام خميني(ره) كه در
فقط مرسلات او معتبر است و نه مسـنداتش، بـدين    اصحاب اجماعفرمايد از مرسلات  و مي

، 1تـا(ب)، ج  معنا كه مسندات محمد بن ابي عمير بايد از نظر سند بررسـي شـود.(خميني،بي  
) آيت االله حكيم نيز در مورد مرسلات محمد بـن ابـي عميـر تصـريح بـه اعتبـار آن       258ص
  )186، ص5، ج1404 نمايد (طباطبايي حكيم، مي
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  قاعده مشايخ ثقات در توثيقات عام  .3
شـود وثاقـت كسـاني     يكي از مباحثي كه در شمار توثيقات عام و همگاني مطـرح مـي  

اند كه محمدبن ابـي عميـر يكـي از آن سـه نفـر       دهاست كه مشايخ ثقات از آنان روايت كر
، ص 2، ج1389، كشي، 147ص تا، ، طوسي، بي887، شماره326ص  ،1412است.(نجاشي، 

) خاستگاه اين ادعا سخن شيخ طوسي در عـده الاصـول اسـت كـه هرگـاه راوي      854-856
لا  يـروون و  كنـد (...لا  روايت مرسل از جمله افرادي بود كه جز از ثقه روايت و ارسال نمي

خبــر ديگــري برحــديث او تــرجيح نــدارد. بــه همــين ســبب يرســلون الا عمــن يوثــق بــه...) 
دانشمندان شيعه روايات محمد بن ابي عمير و صفوان بن يحيي  و احمد بن ابي نصر و ديگر 

(شـيخ   داننـد.  كنند را بـا مسـانيد ديگـران برابـر مـي      ثقاتي كه جز از ثقه روايت و ارسال نمي
  )154، ص1، ج1417طوسي، 

مباني دانشمندان حديث و فقه در پذيرش اصل اين قاعده و توسعه آن متفاوت اسـت.  
تـا(الف)،   بـي  (مانند: خميني، بطوري كه بعضي ، فقط مرسلات ابن ابي عمير را پذيرفته اند؛

، 1تـا، ج  (ماننـد: حلـي، بـي    داننـد  ) گروهي مرسلات هر سه نفر را حجـت مـي  249ص ،3ج
تــر نمــوده و مرســلات اصــحاب اجمــاع را  يگــر دايــره بحــث را گســترده) و گــروه د81ص
  )19ص تا، بي (مانند: سيستاني، پذيرند. مي

خورد. گروهي  اي نيز در زمينه اين قاعده به چشم مي از سوي ديگر، اقوال نقد گرايانه
د. شـو  معتقدند مرسلات مشايخ ثلاثه معتبر است اما نقل آنها از راوي دليل توثيـق آنهـا نمـي   

  )268تا، ص (صدر عاملي، بي
گروهي نيز همچون شهيد ثاني، علامه اردبيلي، شيخ حسن عاملي و از معاصرين، آيت 
االله خويي نقل مشايخ ثلاثه را نـه دليـل بـر توثيـق راوي دانسـته و نـه مراسـيل آنهـا را معتبـر          

  )65، ص1تا، ج بي ؛ خوئي،384، ص1، ج1413(موسوي عاملي، شمارند. مي
  

  ات كليني از ابن ابي عمير در كافيرواي .4
در اين مجال، اسناد و متون روايات كافي از محمد بن ابـي عميـر مـورد بررسـي قـرار      

گيرد تا صرفنطر از قاعده رجالي موجود و عمل علماي شيعه، به تعداد و چگـونگي ايـن    مي
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دقيقـي از  روايات در اولين كتاب از كتب چهارگانه حديثي شيعه دسـت يافتـه، آمـار نسـبتا     
  انواع اسناد موجود از وي ارائه گردد.

  
  هاي سند  دسته بندي روايات بر اساس ويژگي. 4-1

روايت از محمدبن ابـي عميـر ازدي روايـت شـده      2880به طور كلي در كافي كليني 
باشد. با توجه به اينكـه نـوع    است كه تعداد قابل توجهي از آنها صحيح و اندكي ضعيف مي

يافتن ميزان اعتبار و قابليت پذيرش آن سهم بسزايي دارد، آمار اين روايـات  ضعف سند در 
  شود: به تفكيك نوع ضعف آنها و برخي نكات سودمند آورده مي

   
  صحيح. 4-1-1

روايت از مجموع روايات، طبق بررسي رجال سند صـحيح بـوده و از    2460در حدود 
يات در اين مقال، اتصال سند به نقـل  برخوردار است. منظور از صحت روا 1سند كاملا معتبر

ثقه از ثقه، پس از محمدابن ابي عمير است؛ چرا كه اقتضاي برسي روايات يك راوي چنين 
گيـرد موجـب خدشـه در     است و برشمردن ضعفا در ادامه طريق كه پيش از راوي قـرار مـي  

  بندي نهايي و داوري نسبت به روايات او خواهد شد. جمع
   

  موثق .4-1-2
روايت است كه از راويان فرق مختلـف   32تعداد روايات موثق در اسناد ابن ابي عمير 

شيعه و اهل سنت نقل شده است. البته با صرفنظر از مواردي كه نسبت وقف يا فطحيـت و...  
  شناخته شدند. به راويان وجود داشت اما پس از بررسي مجموع آراء رجالي، ثقه و امامي

  
                                                 

روايـت اتصـاف بـه     2460. تمام روايات با كمك نرم افزار درايه النور بررسي رجالي شـده و از آن ميـان    1
صحت اصطلاحي داشته اند. (البته در موارد ابهام و اختلاف نظر، جمع بندي موجود در نرم افـزار مبنـا قـرار    

روايت را ذكر و توصيف نمـود.   توان يكايك رجال اين تعداد گرفته است.) ليكن به دليل اقتضاي مقاله نمي
 بويژه اينكه تمركز اين نوشتار بر روايات ضعيف و مرسل ابن ابي عمير در كافي است. 

 



 ابي عمير پژوهشي در رويكرد شيخ كليني نسبت به روايات محمد بن   124

 

  ضعيف (مرسل) .4-1-3
وايات مرسل كه بخش قابل توجهي از اسناد ضعيف مربوط بـه ابـن ابـي عميـر را بـه      ر

عمـن  «و » عن بعض اصـحابنا «، »عن رجل«خود اختصاص داده اند، بيشتر با تعابيري همچون 
  روايت است.  104باشند و عدد آنها  همراه مي» ذكره

  
  ضعيف (مهمل) .4-1-4

لي يافـت نشـد و در اصـطلاح علـم درايـه      از آنها در كتـب رجـا   تعداد افرادي كه نامي
  رسد. مورد مي 96روند در مجموع به  مهمل به شمار مي

  
  ضعيف (مجهول) .4-1-5

پر تعداد ترين راوي در اسناد ابن ابي عمير كه به سـبب اخـتلاف نظـر فـراوان دربـاره      
وي، در شمار راويان مجهول شناخته شد، سليم بن قيس هلالي است كـه هجـده روايـت بـا     

  باشد. روايت مي 32ضامين مشابه از وي نقل شده است. اما كل روايات مجهول م
  

  ضعيف (مرفوع) .4-1-6
يـا حضـرت رسـول     (ع)علـي رواياتي كه با فاصله چند طبقه بدون ذكر واسطه به امـام  

در آن مشهود است، تحت عنوان مرفوع دسته » رفعه الي«(ص) نسبت داده شده و غالبا تعبير 
  حديث است. 15بندي شده است كه تعداد آنها در اسناد ابن ابي عمير 

  
  ضعيف (موقوف). 4-1-7

انتسـاب   (ع)معصومين شود كه به هيچيك از  موقوف در اصطلاح به رواياتي گفته مي
دد. بـه عقيـده برخـي    منتهـي گـر   (ع)ه و سند آن بـه يكـي از راويـان صـحابه معصـوم      نداشت

شـود و در حقيقـت طبـق تعريـف      صاحبنظران اين نوع، از روي مسامحه حـديث گفتـه مـي   
حديث و روايت، چنين سخني حديث نيست. لـذا در عـدم اعتبـار و پـذيرش ايـن  دسـته از       
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حـديث موقـوف وجـود     47د بررسـي شـده   توان ترديد نمود، در مجمـوع اسـنا   روايات نمي
  دارد. 

  
  ضعيف (مجروح) .4-1-8

يكي از مهمترين مسائلي كه پديدآور اختلاف نظر علمـا در مـورد پـذيرش مرسـلات     
باشد، وجود راويان ضعيف و متهم بـه دروغ در اسـناد اوسـت. در روايـات      ابن ابي عمير مي

دارد كـه بـه سـبب اهميـت و      روايـت از هفـت راوي بـدنام وجـود     14بررسي شـده، تعـداد   
گـردد. لازم   اثرگذاري اين دسته، در ذيل به اسناد و ارزيابي رجالي افراد ياد شده اشاره مـي 

به يادآوري است كه در ارزيابي رجالي راويان ضعيف، كتب هشتگانه رجالي مورد بررسي 
مـواردي كـه    قرار گرفته و در موارد اشتراك به ذكر اهم منابع اكتفـا شـده اسـت و تنهـا در    

شد، آن نكته بـه سـخن    وصفي يا سخني در مورد راوي مورد بحث در منبع خاصي ديده مي
  مشترك رجاليون افزوده شده است.

  
  ابو الجارود .4-1-8-1

   :نام ابو الجارود در دو طريق از روايات ابن ابي عمير مشهود است 
أذينة عن أبـي الجـارود عـن    علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن  -1

  )442، ص2، ج1401(كليني، (ع)أبي جعفر
الجـارود   أبي عمير عن عبدالصمدبن بشير عـن أبـي   علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن -2

  )298ص ،1،ج1401(كليني،  (ع)عن أبي جعفر
در مـورد او   (ع)امـام صـادق   كنـد:  كشي در شرح حال ابوجارود دو روايت نقـل مـي   

گو، تكـذيب كننـده و كـافر اسـت و لعنـت خـدا بـر او باد.(كشـي، رجـال،          فرمودند: دروغ
  )416230الجزءالأول، ش
نام ابوجارود در مـذهب زيديـه سـرحوب اسـت و سـرحوب نـام شـيطان         :(ع)امام باقر

(همـان،   كنـد و ابوجـارود هـم نابينـا و كـوردل بـود.       كوري است كه در دريـا زنـدگي مـي   
  )413229ش
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 يزيد الصائغ .4-1-8-2

  نام او در دو طريق از روايات ابن ابي عمير مشهود است. 
يد الصائغ قـال  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن حسن بن عطية عن يز -1

  )290، ص2؛ وج289، ص1، ج1401... قال(كليني،  (ع)قلت لأبي عبد االله
يزيـد الصـائغ   علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن الحسن بن عطيـة عـن    -2

  )580، ص2،ج1401ادع االله لنا فقال...(كليني،  (ع)قلت لأبي عبد االلهقال 
از فضل بن شاذان روايت شده كه دروغگويان مشهور أبو الخطاب و يونس بن ظبيـان  
و يزيد الصائغ و محمد بن سنان هستند و مشهورترين آنان أبو سـمينة است.(كشـي، رجـال،    

  )1033546الجزءالأول، ش
 ه قم آمده بود در حاليكه به دروغ مشهور بود...پس از مدتي به غلو مشـهور شـد و  او ب

أحمد بن محمد بن عيسي او را از قم اخراج نمود در حاليكه دروغگو و مشـهور بـه ارتفـاع    
  )253شد.(حلي، خلاصه، ص بود، اعتنايي به او نبود و حديث او نوشته نمي

  
  عمرو بن جميع . 4-1-8-3

  شود.  نام وي در سه طريق  از روايات ابن ابي عمير ديده مي
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن الحـارث بـن بهـرام عـن عمـرو بـن        -1

  )442، ص2ج ،1401كليني، (ع)(جميع قال قال أبو عبد االله
عن محمد بن يحيي[ضمير] عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير  عن الحارث بن  -2

  )445ص ،2ج ،1401(كليني،  (ع)م عن عمرو بن جميع قال سمعت أبا عبد االلهبهرا
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن الحـارث بـن بهـرام عـن عمـرو بـن        -3

  همان)(ع)(جميع قال سمعت أبا عبد االله 
(نجاشي، رجال، باب عين، نجاشي و شيخ او را قاضي ري و ضعيف توصيف نموده اند

) و علامه حلـي وصـف بتـري را بـر     426 – 3517251ش طوسي، رجال، باب عين،، 769ش
  )3241آنها افزوده است.(حلي، خلاصه، ص
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  سليمان بن عمرو . 5-1-8-4
علـي   تنها سندي كه در روايات ابن ابي عمير متضمن نام اين راوي است عبارتست از:

سليمان بن عمرو قـال سـمعت   بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن سيف بن عميرة عن 
  )473ص ،2ج ،1401كليني، ( (ع)أبا عبد االله

ــوده   ــروف ب ــه كــذاب نخــع مع ــن ب ــن65الغضــائري، رجــال، ص (اب داود، رجــال،  ، اب
كنـد كـه او جـداً     روايـت مـي   (ع)) و ابن غضـائري از امـام صـادق   217459الجزءالثاني، ش

  )65الغضائري، رجال، ص ضعيف است.(ابن
  

  أبي حفصة سالم بن. 4-1-8-5
و عن علي بن إبراهيم[ضمير] عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن  در يك سند حضور دارد:

، 4ج ،1401كلينـي،  ((ع)هشام بن سالم عن زرارة عن سالم بن أبي حفصة عـن أبـي عبـد االله   
  )47ص

در رجال كشي دو روايت نقل شـده اسـت كـه يكـي بـر مرجئـي بـودن سـالم دلالـت          
  كند.(همان) ) و ديگري از غلو او حكايت مي426235لاول، ش دارد(كشي، رجال، الجزء ا

) و خلاصـه علامـه   192455داود، رجال، الجزء الثاني، ش آنچه در رجال ابن داود (ابن
خورد نقل دروغگويي او و لعنت و تكـذيب   ) نيز به چشم مي3227حلي(حلي، خلاصه، ش 

  نسبت به اوست. (ع)و تكفير امام باقر
  

  عمرو بن شمر . 4-1-8-6
  نامش در دو طريق از روايات ابن ابي عمير وجود دارد.

محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير  عن إبراهيم بن عمر عن  -1
... ثـم قـال يـا جـابر(كليني،     (ص)قـال قـال النبـي    (ع)عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفـر 

  )168، ص4، ج1401
عن ابن أبي عمير  عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر عن  علي بن إبراهيم عن أبيه -2

  )447، ص5ج ،1401قال قلت له... قال(كليني،  (ع)جابر عن أبي عبد االله
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عمرو بن شمر أبو عبد االله الجعفي جدا ضـعيف بـود. أحـاديثي در كتـب جـابر جعفـي       
.(ابن داود، كـرد  داد و بـه ايـن ترتيـب ايجـاد شـبهه مـي       افزود و برخي را به او نسبت مـي  مي

  )358489ش رجال،
  
  يونس بن ظبيان. 4-1-8-7

  سه روايت از او در ميان روايات مورد بحث وجود دارد.
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير  عن جميل بن دراج عن يونس بن ظبيان  -1

  )473، ص6، ج1401كليني، ( (ع)عن أبي عبد االله
عمير  عن حسين بن أحمد المنقري عن يونس  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي -2

  )373، ص8، ج1401كليني، (ع)(بن ظبيان قال قلت لأبي عبد االله
محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسين بن سعيد عـن ابـن أبـي     -3

  همان)(ع)(االلهعمير  عن حسين بن أحمد المنقري عن يونس بن ظبيان قال قلت ل أبي عبد 
جدا ضعيف شمرده كه اعتنايي بـه مرويـات او نيسـت و تمـام كتابهـايش      نجاشي او را 

) ابن غضائري نيز وي را به كـوفي، غـال و وضـاع حـديث     1210ش تخليط است. (نجاشي،
ــايي (ع)توصــيف كــرده اســت كــه طبــق فرمــوده حضــرت امــام صــادق   به حــديث او اعتن

داود،  كنـد.(ابن  ا نقل مي). ابن داود نيز همين اوصاف ر101ش  الغضائري، رجال، نيست.(ابن
  )548527رجال، الجزء الثاني، ش

لازم است در انتها خاطرنشان شود كه حدود بيست روايت نيز به نحوي دچـار ضـعف   
و يا ارسال بودند كه به اسناد ابن ابي عمير ارتباط نداشته و در سلسله سـند قبـل از وي قـرار    

از انواع روايات وي در كافي، اين تعداد گرفته اند، لذا براي مخدوش نبودن آمار داده شده 
  در آمارهاي ذكر شده به حساب نيامده است.

  
  نكات قابل تأمل در متن روايات ضعيف ابن ابي عمير .4-2

پس از بررسي و شناخت اسناد روايات ابن ابي عمير در كـافي، خـوب اسـت گـذري     
كوتاه بر متن روايات ضعيف آن داشته باشيم و مضمون آنها را با توجه به معيارهاي بررسـي  



 129   29، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

متنــي حــديث بيازمــاييم. پــيش از ورود بــه اصــل بحــث و نمونــه روايــات، نخســت يــادآور 
معيارهاي گوناگوني را براي سنجش متن روايات  شويم دانشمندان علم حديث، اصول و مي

هاي ضـعف را   توان نشانه اند كه به طور خلاصه مي و دستيابي به ميزان اعتبار آنها ارائه نموده
 چـي،  و شـانه 136-93، صـص 1389 زاده، د:(ر.ك: فتـاحي در مضمون روايات چنين برشـمر 

  )145، ص1387
  ل نباشد.مخالفت با عقل يا حس بطوريكه قابل تأوي –الف
  مخالفت با دليل قطعي قرآن. –ب 
  مخالفت با سنت قطعي پيامبر (ص). –ج 
  مخالفت با تاريخ صحيح يا اجماع مسلمين. –د 
هـا؛   وجود برخي قرائن از جمله: ركاكت لفظ و معنا؛ تناسب با عقايد برخي فرقـه  – ـه

نـي و... . اكنـون بـه    بيان ثواب و عقاب بيش از اندازه كه با عمل تناسب ندارد؛ تنـاقض درو 
  گردد: چند نمونه از نكات قابل خدشه در متن روايات ضعيف ياد شده، اشاره مي

  
  اي خاص . وجود گرايشات فرقه4-2-1

در دو روايت ذيل، روايت اول تاويل نبا عظيم را بـر خـلاف ديـدگاه مشـهور كـه در      
شمرده شـده و در روايـت دوم   (ع)ارتباط با قيامت و زمان آن تفسير مي كنند، حضرت علي

ــر   بــه نــوعي، نيروهــاي غيبــي يــا احتمــالا ملائكــه اشــاره شــده كــه در منظــر عمــوم مــردم ب
  وارد شده و به مدح ايشان پرداخته است. (ع)اميرالمومنين 

  ـنْ مع غيَـرِه يرٍ أَومنِ أَبيِ عب دمحنْ مع دمحنِ مب دمَنْ أحيي عنُ يحب دمحـنِ   مب ـدمح
الفْضُيَلِ عنْ أَبيِ حمزَةَ عنْ أَبيِ جعفَرٍ ع قاَلَ قُلْت لهَ جعلْت فداك إِنَّ الشِّـيعةَ يسـأَلُونكَ عـنْ    

م و إِنْ ) قاَلَ ذَلك إِليَ إِنْ شئْت أخَبْـرْتهُ 1:تفَْسيرِ هذه الĤْيةِ عم يتسَاءلُونَ عنِ النَّبإِ العْظيمِ (النبإ
) قَـالَ فقََـالَ هـي    1 :شئْت لمَ أخُبِْرهْم ثمُ قاَلَ لكَنِّي أخُبِْركُ بتِفَْسيرهِا قُلْت عم يتسَاءلُونَ (النبـإ 

ا ليقُولُ م ليَهع اللَّه اتلَوينَ صنْؤميرُ الْمَكانَ أم ليَهع اللَّه اتلَوينَ صنْؤميرِ الْمَي أملَّ فج زَّ وع لَّه
  )207ص ،1، ج1401كليني، ( آيةٌ هي أَكبرُ منِّي و لاَ للَّه منْ نبَإٍ أَعظمَ منِّي.
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عـم يتسَـاءلُونَ   «عرض كردم فدايت گردم، شيعه در مورد تفسير آيه  (ع)به امام صادق
من است اگر بخواهم ايشان را آگاه  از شما پرسش نموده اند. فرمود آن نزد» عنِ النَّبإِ العْظيمِ

مــي ســازم وگرنــه خيــر. لــيكن اكنــون تــو را بــه تفســير آن آگــاه مــي كنم...آيــه در شــأن   
است. آن حضرت مي فرمـود خـداي عزوجـل را نشـانه اي بزرگتـر از مـن        (ع)اميرالمؤمنين

  تر از من ندارد. نيست و خداي تعالي خبري عظيم
حمـد بـنِ محمـد بـنِ عيسـي عـنِ البْرقْـي عـنْ أحَمـد بـنِ زيـد            عدةٌ منْ أَصحابنِاَ عـنْ أَ 

النَّيشاَبوريِ قاَلَ حدثنَي عمرُ بنُ إِبراَهيم الهْاشمي عنْ عبـد الْملـك بـنِ عميـرٍ عـنْ أَسـيد بـنِ        
 ـ  وم الَّـذي قُـبِض فيـه أمَيـرُ الْمـؤمْنينَ ع ارتَـج       صفْوانَ صاحبِ رسولِ اللَّه ص قاَلَ لَما كـانَ اليْ

   ـتَرجِْعسم ـرِعسم وه اكياً ولٌ بجر اءج النَّبيِ ص و قبُِض مكيو النَّاس شهد و كاءْباِلب عضوالْم
ع َقفتَّي وةِ حولاَفةَُ النُّبخ تَانقْطَع ميقُولُ اليْو وه ينَ ونْؤميرُ الْمَأم يهي فالَّذ يتْابِ الب(ع)ليَ ب 

 و فقَاَلَ رحمك اللَّه يا أَبا الحْسنِ كنْت أَولَ القَْـومِ إِسـلاَماً و أخَْلصَـهم إِيمانـاً و أشََـدهم يقينـاً      
ي رسولِ اللَّه ص ...فَأَلحْقكَ اللَّه بنِبَيِه و لَـا أحَرمَنَـا   أخَْوفهَم للَّه و أَعظَمهم عناَء و أحَوطهَم علَ

أجَركَ و لاَ أَضَلَّناَ بعدك و سكت القَْوم حتَّي انقْضَيَ كلاَمه و بكي و بكـي أَصـحاب رسـولِ    
.(همان، ج فُوهاديص َفَلم وهَطَلب ُ(ص) ثم 456و 455، ص1اللَّه(  

فرارسـيد، مـردم شـيون و گريـه فـراوان       (ع)هنگامي كـه روز رحلـت  حضـرت علـي    
كردند... و مردي گريان و نالان آمد در حالي كه مي گفت: امروز خلافت پيامبر قطع شـد.  

ايستاد و گفت: يا اباالحسن خداوند تو را رحمـت كنـد    (ع)تا آنكه بر در خانه  اميرالمؤمنين
ردي، و خالص ترين ايمان، شديدترين يقين، بيشترين خوف اولين نفري بودي كه اسلام آو

از خدا و ... از آن تو بود. خداوند تو را به رسولش ملحق نمايد و ...ما را پـس از تـو گمـراه    
نسازد. قوم نيز سكوت كردند تا كلامش پايان يافت و يـاران رسـئل خـدا(ص) گريسـتند و     

  افتند.گريستند. سپس به دنبالش شتافتند اما او را ني
  

  زياده روي در ذكر اهميت و پاداش امور مختلف .4-2-2
در روايت اول تقيه كه در ميان برخي صاحبنظران شيعي نيـز گـاه محـل بحـث اسـت،      

يعني نود درصد كل دين به شمار رفته و در روايت دوم بـراي اشـك بـه طـور مطلـق و       9/0
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ابنُ أَبيِ عميرٍ عنْ  ان شده است.هاي دور از ذهن بي هاي خاصي، پاداش بدون شرايط و انگيزه
    ةَ أَعـعسـرَ إِنَّ تمـا عع يـا اب اللَّه دبو عي أَبي قاَلَ قاَلَ لمجرَ الْأَعمنْ أَبيِ عمٍ عالنِ سشاَمِ بشَـارِ  ه

ء إِلَّـا فـي النَّبيِـذ و الْمسـحِ علَـي       الدينِ في التَّقيةِ و لاَ دينَ لمنْ لاَ تقَيةَ لهَ و التَّقيةُ في كـلِّ شَـي  
. (همان، ج   )217، ص2الخْفَُّينِ

كند دين ندارد. تقيه در همه چيز  همانا نه دهم دين در تقيه است و كسي كه تقيه نمي 
  جز در شراب و مسح بر كفشها وجود دارد.                     

بيِ عميرٍ عنْ منصْورِ بنِ يونُس عنْ محمـد بـنِ مـرْوانَ    علي بنُ إِبراَهيم عنْ أَبيِه عنِ ابنِ أَ
ء إِلَّا و لهَ كيلٌ و وزنٌ إِلَّا الدموع فَإِنَّ القْطَْرَةَ تطُفْئُ بحِاراً منْ  عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع قاَلَ ما منْ شيَ

هائينُ بِمْالع قَترناَرٍ فَإذِاَ اغْرَو لَو ليَ النَّارِ وع اللَّه هرَّمح لَّةٌ فَإذِاَ فاَضَتلاَ ذ هاً قتََرٌ وجقْ وْيره َا لم
  )482، ص2أَنَّ باكياً بكي في أمُةٍ لَرحُموا.(همان، ج

اي از آن درياهـاي آتـش را    اي دارد غيـر از اشـك كـه قطـره     هر چيزي وزن و انـدازه 
از آب آن پر شود صـورت را تنگـي و خـواري نرسـد و چـون       سازد. اگر چشم خاموش مي

سازد و اگر يك نفر در ميـان امتـي گريـه كنـد      جاري گردد خداوند او را بر آتش حرام مي
  شوند.                           همه آنها مورد رحمت الهي واقع مي

  
  . عدم تناسب معناي حديث با مسائل عقلي و حسي4-2-3

انذار فوق العاده نسبت به مسائل جديد و اعتماد به هـر فـردي   در اين روايت هشدار و 
صورت گرفته است كه با عقل و نيز بسياري از روايات ديگر در باب حسن ظن بـه مـؤمنين   

  در تعارض است.
 ـ  ب اللَّـه دبنْ علبَيِينَ عْضِ الحعنْ بيرٍ عمنِ أَبيِ عنِ ابع نْ أَبيِهع يمراَهنُ إِبي بلـكانَ  عسنِ م

دحكلَّ م إِياك و و ليَك باِلتِّلاَدع ع اللَّه دبو عقاَلَ قاَلَ أَب هميس َلِ لمبْلِ الجَنْ أهلٍ مجنْ رع ث
، 2همان، جلاَ عهد لهَ و لاَ أمَانَ و لاَ ذمةَ و لاَ ميثاَقَ و كنْ عليَ حذَرٍ منْ أَوثَقِ النَّـاسِ عنْـدك.(  

  )639ص 
هاي گذشته و از هر امر جديدي بپرهيز كه نه عهـدي او راسـت و نـه     بر تو باد به سنت

  امنيتي، نه تعهد و پيماني. و از موثق ترين افراد نزد خود، بر حذر باش.
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  نتيجه گيري
باشـد كـه پـس از بررسـي      عـدد مـي   2829 اسناد روايات ابن ابي عمير در كافي جمعاً

درصـد از   3/12حديث مبتلا به انواع ضعف سندي شناخته شد كه ايـن تعـداد    348سندي، 
دهد. در ميان اسناد ضعيف ابن ابـي   مجموع روايات اين راوي در كتاب كافي را تشكيل مي

موده است. روايت نقل ن 14خورند كه از آنها  عمير، هفت راوي بدنام و ضعيف به چشم مي
 2روايت)، يزيد الصـائغ(  3روايت)، عمرو بن جميع( 3اين افراد عبارتند از يونس بن ظبيان (

روايـت) و   1روايت)، سالم بن ابي حفصه ( 2روايت)، ابوجارود ( 2روايت) عمرو بن شمر (
  روايت). 1سليمان بن عمرو (

متني نيز مشـاهده  در مروري اجمالي بر متن روايات ضعيف ياد شده، قرائني از ضعف 
شد كه وجود گرايش تند مذهبي، ذكر پاداش عظيم ناهمگون بـا عمـل و ركاكـت معنـايي     

  حديث از آن جمله است.
نظر نگارنده بر اين است كه آنچه از تمايز و برتري مرسلات ابن ابي عميـر نسـبت بـه    

ت كه در نقل اي اس ساير راويان و حتي اصحاب اجماع نقل شد، تا حد زيادي متأثر از واقعه
نجاشي آمده است. به اين ترتيب كه از بين رفتن كتب حـديثي ايـن راوي معتمـد و بـزرگ     
قدر، آن هم در جريان دستگيري و مبارزه بـا دسـتگاه خلافـت، عـلاوه بـر حسـن اعتمـاد و        
اجماع علماي اماميه بر وثاقت وي، بار مضاعفي در كفهّ پذيرش و عمل به مراسيل ابـن ابـي   

گيران بر قاعده اجماع  و حتي مشايخ ثلاثـه   است؛ كه بسياري از مخالفان وخردهعمير نهاده 
را نيز به گردن نهادن به اين مرسلات معطوف نموده است. اما از آنجا كه در اسناد مرويـات  
اين راوي بزرگ، افراد ضعيف نيز (كه حكم به وثاقت آنها به هيچ روي امكان پذير نيست) 

اينجاست كه مفقود شدن يا از بين رفتن كتب راوي و روايت او  خورند، پرسش به چشم مي
تواند نسبت به نبود راويان ضعيف در اسناد فراموش شده اطمينان  از حافظه، بر چه اساس مي

  نمايد.  تر مي بخش باشد؟ در حاليكه عكس اين فرض به واقع نزديك
عميـر، بـه طـور كلـي     به ديگر سخن، اگر در بررسي اسناد روايات موجود از ابن ابـي  

روايت وي از راويان ضعيف و بدنام نفي شده و احتمال وثاقت كليه راويـان وي قـوت مـي    
  تر بود.  گرفت، چه بسا حكم به صحت مراسيل يا وثاقت راويان مجهول و ذكر نشده او ساده
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در حقيقت اگر واقعه مفقود شدن و فراموشي نام راويان در عوامل ارسال اين صـحابي  
مام نبود، باز تعمد و آگاهانه بودن حذف نام راوي به دليل اعتماد بر او يـا سـخنش،   بزرگ ا

  توانست رويكرد تساهل(در پذيرش مراسيل وي) را ياري رساند. مي
تر، سيره ابن ابي عمير در نقل(و ارسال) از ثقـات كـه امـري آگاهانـه و      به تعبير روشن

ه بـراي وي رخ داده (از زنـدان و مفقـود    عالمانه است، با شرايط قهري و مقتضيات جبري ك
شدن منابع و...) خلط شده است. دليل عمده ارسال در روايات او چنانكه از منقـولات قـدما   

آيد امر دوم است؛ پس سزاوار نيست گفته شود حذف راويان به دليل اعتمـاد و   به دست مي
تـر و   ر آنـان شايسـته  قطع ابن ابي عمير به وثاقت ايشان بوده است! چون در اين صورت ذك ـ

  براي محققان سودمندتر بود.
كنند باقيست، امـا   در هر صورت شهادت شيخ بر اينكه اين افراد جز از ثقه ارسال نمي 

پذيرش اينها نيز براي شخصيتي كه منابع مكتوب خويش را از دست داده و بر حافظـه تكيـه   
كنـد، قـدري    ر مرسل نقل مـي دارد، به همين جهت برخي از اسناد را فراموش كرده و به طو

  مشكل است. 
البته با توجه به نتايج به دست آمده و نظر داشت سير تاريخي قواعد اصحاب اجماع و 
مشايخ ثلاثه كه از رجال كشي آغاز شده است؛ احتمالا شيخ كليني از اين قواعد بـه معنـاي   

هـاي توثيقـات    ا مـلاك كنوني آن بي اطلاع بوده و مباني ارزيابي و انتخاب روايات نزد او ب
  .خاص و عام كه امروز بر علم حديث سايه گستر است، متفاوت بوده است
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